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نگارخانه یادداشت

هنر

نگاهی به فیلم «حکایت دریا»، ساخته فرمان آرا
روزگار سپری شده روشنفکران 

سال خورده

«من ماهی خسته از آبم �
تن می دهم به تور»

شاید همین بند شعر که دوربین در همان اوایل 
فیلم «حکایت دریا» بر آن ثابت می شــود، بتواند 
تکلیــف ما را با آخرین ســاخته «بهمن فرمان آرا» 
مشخص کند. آیا ما می خواهیم بیننده روایت یک 
مرد نویسنده روشــنفکر باشیم که آن قدر از دنیای 
بیرون می هراسد که به همسرش اصرار می کند او 
را دوباره به بیمارستانی که چندسال در آن بستری 

بود، بازگرداند؟
مــردی که مدام گلایه دارد که چرا اطرافیانش 
می گویند هیچ چیز فرق نکــرده، درحالی که حتی 
همســرش ناگزیر شــده اســت بــرای زنده ماندن 

قلبش را با دیگری عوض کند؟
فرمان آرا این بــار نیز تصمیم گرفتــه به عنوان 
فیلم سازی جســت وجوگر، دیدگاه خود را از تاریخ 
روشــنفکری چند دهه گذشــته «ایــران» روایت 
کند. او که پس از بازگشــتش در دهه۸۰ به وطن 
درباره بیشتر اتفاقات جامعه و اطرافش بی تفاوت 
نبــوده، «حکایت دریا» را به غایــت تلخ و غمگین 
ساخته اســت. اما اگر فیلم تلخ و غمگین و راوی 
آشفته است، اگر مدام در جست وجوی دوستانش 
-دوستان نویســنده، موسیقی دان و...- در خیال و 
رؤیا است، اگر عشقش به همسر پس زده می شود، 
اگر گذشته بر سرش آوار می شود، اگر دانشجویش 
قرار اســت آواره شــود، همه اینها راهی است که 
فیلم ساز برای رویارویی با گذشته و حال به انتخاب 
دســت زده اســت؛ مثل حال وهوای هنرمندان و 
روشنفکران، مثل همه آنها که فضای سرد و فشار 
بیرونی سبب شــده تا در خود اسیر شوند.  فیلم با 
روایت کابــوس طاهر آغاز می شــود، مقابل ژاله، 
زنی که عاشــقش اســت. مردی که دیگر خنده را 
فراموش کرده و در کابوس در ایســتگاه قطاری بر 
روی دریا گم شــده و نمی داند کجــا برود و حتی 
دفتــر تلفنش حرف «ژ» را نــدارد تا با ژاله تماس 
بگیرد! ما به تدریج با «طاهر» و دغدغه هایش آشنا 
می شــویم و درمی یابیم چرا «ژاله» قصد جدایی 
و رســیدن به آرامش را دارد. به تدریج می فهمیم 
این جمله «۳۵ ســاله رو هواست» یعنی چه. یک 
استادِ معترض دانشگاه، نویســنده ای که به دلیل 
منتشر نشدن کتابش افسرده می شود و... و کم کم 
با نگاه ســرد زن درمی یابیم که مشکل فقط قلب 
عوض شده او نیســت بلکه او در این سال ها تمام 
تبعیض هــای رایــج را پذیرفتــه و حــالا در حال 
اعتراض کردن اســت. می خواهد مویــش را بلند 
کند، به جای بلبل از تلویزیون استفاده کند و بارها 
تکرار می کند بچه دوســت داشــته و حتی از کنار 
خیانت همســر و دوستش گذشــته است و برای 
تماشــاگر این ســؤال پیش می آید آیا واقعا طاهر 
عاشق همسرش است؟   فیلم «حکایت دریا» کاری 
می کند که دریا برای شــما ترســناک شود، آن آبی 
باشــکوه، آن سکون و ســکوت بیکران. اینجا دریا 
دیگر به مثابه هشداری اســت برای آغاز بحران و 
اتفاقی دیگر، رویارویی با چالشــی دیگر، رویارویی 
با رازی که قرار اســت گشــوده شــود و بنیانی را 
بــه هم بریزد. هــراس اینکه نکند دریا ســرانجام 
آرامگاه «طاهر» شــود.  «حکایت دریا» پر از نشانه 
اســت؛ از آدم های دوست داشــتنی فرهنگ وهنر 
ایران، کیارستمی، گلشــیری، جلیل شهناز و... یاد 
می کند. پر از کتاب و موسیقی است، هم نامه های 
صنعتی زاده بــه خواهرش، هم «خانــواده تیبو» 
و هم «نون نوشــتن». حکایت دریا پر از مجســمه 
است، پر از شعر شاعران معاصر. پر از واقعیت های 
جامعه فرهنگی اســت که فرمــان آرای بذله گو با 
طعنه ای تلخ به آن اشــاره کرده، وقتی دســته گل 
گلایل را به دســت نماینده «انجمن نویســندگان 
اســتان» می دهد و می گوید عجب ســلیقه ای! یا 
وقتی می گوید این چند ســال آخر نویســندگان را 
باید رها کرد تا اســتراحت کنند و چــرا مدام آنها 
را بــا رونمایی و بزرگداشــت خســته می کنند. یا 
وقتی از «پروســتات پارتی» سخن می گوید و وقتی 
رونمایی را خودنمایی می داند یا وقتی که با اســم 
کتاب جدیدش شــوخی می کند، یا وقتی می گوید 
حاضر است پنج هزارو ۵۰۰ نسخه کتاب جدیدش 
را بسوزاند!  همه اینها روایت تاریخ و روزگار اهالی 
فرهنگ و اندیشه از قاب دوربین و کلام «فرمان آرا» 
است، دیالوگ هایی که پنج سال پیش نوشته شده 
و شاید اگر این روزها نوشته و ساخته می شد، فیلم 
تلخ تر بود و ناامیدتر.  اما در فیلم روزنه ای کوچك 
گشــوده به «امید» وجود دارد از جنس امیدی که 
فرمان آرا مدام در گفت وگوهایش اشــاره می کند: 
وقتی طاهر در مواجهه با «امیردشتی»، دانشجوی 
فعال سیاسی، قرار می گیرد، ناگهان جان می گیرد، 
قهرمان می شود، قدرت و شــجاعت پیدا می کند، 
خون امیر او را جسور می کند، ترسش را فراموش 
می کنــد و روانه رویارویی با دنیــا می کند. هرچند 
بازهم شکســت می خورد و به ما یادآوری می کند 
مــرگ هیچ عزیزی را باور نمی کند؛ چه گلشــیری، 
چه کیارســتمی و چه دانشــجویی که بی تفاوت 

نیست!

مدیر کل دفتر  هنرهای تجسمی:
فعالیت گالری ها فعلا منعی ندارد

گروه هنر: هم زمان که ویروس کرونا در رقابتی  �
نابرابر با انســان ها، با سرعت هرچه بیشتر در حال 
شــیوع اســت، برخــی از فعالیت هــای فرهنگی 
و هنــری مانند برگــزاری نمایشــگاه های هنری، 
این بار نــه از روی اجبار بلکه به خاطر نگرانی های 
اجتماعــی لغو و بار دیگر به دنیای مجازی منتقل 
شــدند؛ تصمیمــی که مدیــر کل دفتــر هنرهای 
تجســمی نیز آن را فعلا بر عهده مدیران گالری ها 
و رویدادهــای هنــری می داند. به گزارش ایســنا، 
همه گیری جهانی ویروس کرونا و شــدت افزایش 
شــیوع آن در ماه های پایانی ســال گذشته، باعث 
شد بسیاری از برنامه های فرهنگی و هنری کشور 
مانند برگزاری نمایشگاه های هنری لغو شوند؛ در 
این میان بســیاری از گالری ها و رویدادهای هنری 
ترجیــح دادند به جای آنکه دســت روی دســت 
بگذارند و منتظر رفتن کرونا شــوند، فعالیتشــان 
را به گونــه ای دیگــر و در دنیــای مجــازی ادامه 
دهند.اگرچه مدتی و با بهبود نســبی شرایط دفتر 
هنرهای تجسمی اعلام کرد از اول اردیبهشت ماه 
امکان برگزاری نمایشگاه های هنری فراهم است، 
اما با شرط  و شــروطی! مثلا اینکه دیگر از برگزاری 
مراســم  افتتاحیه خبری نیست. در نتیجه به مرور 
زمان برگزاری نمایشگاه های هنری به روال سابق 
بازگشت و بسیاری از گالری ها به صورت جدی تری 
فعالیتشــان را سر گرفتند اما افزایش دوباره میزان 
شیوع و افزایش آمار مبتلایان به بیماری کویید۱۹ 
در روزهــای اخیــر باعث شــد برخــی از مدیران 
گالری ها و رویدادهای هنری مانند «نمایشگاه ۱۰۰ 
اثر، ۱۰۰ هنرمند» در گالری گلستان و رویداد هنری 
«تیرآرت» بــدون هیچ گونه اجبــاری و به صورت 
داوطلبانه، برگزاری حضوری نمایشــگاه ها را لغو 
و به دنیــای مجازی منتقل کنند. در همین راســتا 
هــادی مظفری، مدیر کل دفتر هنرهای تجســمی 
نیز در گفت وگویی با ایسنا درباره احتمال تعطیلی 
گالری ها و رویدادهای عرصه هنرهای تجســمی 
به دنبــال افزایش دوبــاره میزان ابتــلا به بیماری 
کوییــد۱۹، اظهار کرد: ما تابع دســتورالعمل های 
ســتاد ملــی کرونــا و وزارت بهداشــت و درمان 
هستیم و براســاس بخش نامه ها عمل می کنیم. 
براســاس این اجــازه فعالیت گالری هــا با رعایت 
همه پروتکل های بهداشتی همچنان ادامه دارد.
او تأکیــد کرد: در شــرایط فعلــی گالری ها مختار 
هستند برای حفظ ســلامت خود و مخاطبانشان 
بازدیدهــای حضوری را محدود کنند و بیشــتر در 

فضای مجازی حضور داشته باشند.

«اسطوره های آهنی» 
مش اسماعیل در گالری طراحی هنر

گروه هنر: «اســطوره های آهنی» نمایشگاهی از  �
مجســمه های توکل اســماعیلی (مش اسماعیل) 
هنرمنــد خودآموختــه ای کــه بیشــتر ســال های 
زندگی اش را در دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهــران و در کنار مجسمه ســازان بزرگــی گذراند، 
۲۰ تیــر در گالــری طراحی هنر گشــایش می یابد.  
نمایشــگاه آثار به نمایش درنیامده مش اســماعیل 
جمعه ۲۰ تیر ساعت ۱۷ تا ۲۰ با حضور چهره های 
فرهنگی و هنری در گالــری «طراحی هنر» افتتاح 
می شود. توکل اســماعیلی (مش اسماعیل) یکی 
از خوش ذوق ترین هنرمندان خودآموخته است که 
ســال ۱۳۰۲ در قزوین به دنیا آمد و ســال ۱۳۷۳ از 
دنیا رفت. او از ســال ۱۳۴۲ در دانشــکده هنرهای 
زیبا دانشــگاه تهران مشــغول به کار شد، از همان 
ابتدا در کارگاه مجسمه ســازی بود و به دست، کار 
و روش مجسمه سازان نگاه کلی می کرد که یادآور 
دوران کودکــی اش بــود. وی در کارگاه مســگری 
پدرش از شــکل دادن به اجسام و ابداع موجودات 
درک حضــوری یافتــه بود. در دانشــکده هنرهای 
زیبا در خلــوت خود ایده های بکــر و خودآموخته 
را در جوار اذهان آکادمیک بی آنکه تشــخص ناب 
خــود را از دســت دهد، پیش برد؛ مجســمه هایی 
آهنی می ســاخت که هریــک به مثابه بخشــی از 
جهان اســاطیری خاصی بود که مش اســماعیل 
در کار خلــق آن بود. کار او سبک و ســیاق یافت و 
به مرور زمان در فضایی آرمانی شــکل گرفت. مش 
اســماعیل بی شک مجسمه ســاز صورت های کلی 
برآمده از فرهنگ ایرانی اســت و می تواند ما را در 
درک حضوری از هنــر معاصر و خودآموخته ایران 
یاری برســاند. پرویز تناولی در ستایش این هنرمند 
می گوید: «در دنیا هنرمندانی وجود دارند که بدون 
تحصیلات و تربیت آکادمیک و با استفاده از هوش 
و ذوق خود به سوی هنر می آیند و کارهای عامیانه 
انجــام می دهند، کارهایی که خیلی زود جای خود 
را در میان مردم پیدا می کنند، مش اسماعیل، تنها 
نمونه ازاین دست هنرمندان در مجسمه سازی ایران 
اســت». علاقه مندان برای بازدید از این نمایشــگاه 
می تواننــد تا پنجم مــرداد از ســاعت ۱۰ تا ۲۰ به 
نشانی ولی عصر نرســیده به زعفرانیه پلاک ۲۸۸۰، 
گالــری «طراحی هنــر» مراجعه کننــد. این گالری 
روزهای چهارشــنبه تعطیل است. گالرى «طراحی 
هنــر» با فضایی خــاص و فنی در حــوزه هنرهاى 
تجسمی در یك ســال اخیر با برگزارى رویدادهاى 
تأثیرگــذار ماننــد سلســه مباحث نظرى بــا عنوان 
پساهیچ، نمایشــگاه های انفرادى و گروهی، برپایی 
سومین دوسالانه اکسپو مجسمه سازی، نیومدیا و... 

در جمع گالری های فعال قرار گرفته است.

سال هفدهم    شماره 3762 پنجشنبه   19 تیر 1399

وقتی یک اثر خوب ماندگار ساخته 
می شود، واقعا به طرز معجزه آسایی 

همه چیز با هم هماهنگ می شود. این 
اتفاقی بود که در دایی جان افتاد. 

من یادم می آید که فیلم برداری مان 
را شروع کرده بودیم ولی هنوز خود 

دایی جان را پیدا نکرده بودم. یک روز 
رفتم تلویزیون، دفتر داوود رشیدی که 
آن موقع مسئول فیلم ها و برنامه های 
تئا تر شبکه دو بود. در دفتر او دیدم 

یک پیرمردی منتظر نشسته

  

امروز پنجشنبه نوزدهم تیرماه تولد کارگردان مشهور 
ایرانــی، ناصر تقوایی اســت که تاکنون آثــار مهمی در 
هنرهای نمایشــی خلق کرده است. این کارگردان بزرگ 
ایرانی هرچند با فاصله زیادی فیلم ساخته ولی هر یک 
از کارهای او همواره مورد توجه منتقدان عرصه هنرهای 
نمایشــی قرار گرفته اند. ناصر تقوایی متولد نوزدهم تیر 
۱۳۲۰ آبادان است که در کنار فیلم سازانی مانند ابراهیم 
گلســتان، بهرام بیضایی، مســعود کیمیایــی، داریوش 
مهرجویــی، علی حاتمــی و امیر نادری از پیشــگامان 
جنبش هنری در سینمای ایران هستند که بعدها «موج 
نوی سینمای ایران» نام گرفت. آنها با روش فیلم سازی 
رایج آن زمان یعنی «فیلمفارســی» مخالف بودند و به 
ســینما به مثابه هنر تصویری می نگریستند.  در کارنامه 
هنــری تقوایی شــش فیلم بلنــد ســینمایی از جمله 
«آرامش در حضور دیگــران»، «صادق کرده»، «نفرین»، 
«ناخدا خورشــید»، «ای ایران»، «کاغذ بی خط» و اپیزود 
«کشــتی یونانی» از (مجموعه فیلــم بلند «قصه های 
کیش» - ۱۳۷۷) دیده می شــود. همچنین مستندسازی 
را با ساخت «تاکسی متر» در سال ۱۳۴۶ در تلویزیون آغاز 
کرد. مستندهایی چون «مشهد قالی»، «فروغ فرخزاد»، 
«اربعین» و «باد جن» دیگر آثار درخشــان این فیلم ساز 
خلاق هستند. جدیدترین فیلم مستند او با عنوان «تمرین 
آخر» در ســال ۱۳۸۳ ساخته شــد که موضوع محوری 
آن «تعزیه» اســت که با همکاری فیلم خانه ملی ایران 
در برخــی جاهــا به نمایــش عمومی درآمــد.  تقوایی 
فیلم کوتاه تحسین شــده ای هم به نــام «رهایی» دارد 
که در ســال ۱۳۵۰ برای کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانان ســاخت. فیلم «رهایی» قصــه افتادن یک 
ماهی قرمز در دام یکی از چند پسربچه صیادی ا ست که 
برای گذران روزهای خود در حوالی ســاحل به شیوه ای 
ابتدایی دســت به صید می زنند. نزاع برای تصاحب این 
ماهیِ یگانه، موجب درگیری بچه ها با هم، شکسته شدن 
ســر یکی از آنها و زندانی شــدن صیاد کوچک، «دادا»، 
در انبار منزل اســت. حالا که «دادا» حــال و روز ماهی 
که فضای تَنگِ تُنــگ را تاب نمی آورد می بیند، با کلکی 
خود را به دریا می رساند و ماهی را آزاد می کند.  ذهنیت 
خلاق فیلم ســاز با همین خلاصه داســتان چندخطی 
به راحتی به نمایش گذاشــته می شود. تقوایی از همان 
ابتدا با داستان نویسی و روایتگری آشنا بوده و مجموعه 
داستانی ای به نام «تابستان همان سال» نیز منتشر کرده 
است.  تقوایی قبل از شروع کار در سینما، جذب تلویزیون 
شد و با ساخت یک سریال تلویزیونی مورد توجه همگان 
قرار گرفت. البته تسلط او بر امر داستان نویسی، عکاسی 
و فیلم نامه نویسی باعث شــده است که همه جانبه به 
هنرهای تصویری نگاه کند و در کنار آن، وسواس زیاد او 
در اجرا منجر به این شده که کمتر کسی مثل او به چنین 

شهرتی دست یاید.
ضمن اینکه از جمله فیلم ســازانی است که به هر 
بهایی فیلم نمی ســازد. به همین دلیــل کمترین تعداد 
فیلم را در مقایسه با هم نسلان خود ساخته است. او به 

راحتی به سانســور تن نمی دهد و همواره تا شرایط کار 
برایش مهیا نشود فیلمی را شروع نمی کند. چون «نقد» 
را بر «نسیه» ترجیح می دهد. او اغلب در امر اقتباس ید 
طولایــی داد و هر بار که ســراغش رفته همواره در این 
زمینه موفق عمل کرده اســت. مثــلا تقوایی فیلم نامه 
«آرامــش در حضــور دیگــران» را براســاس داســتان 
«آرامش در حضور دیگــران» از مجموعه «واهمه های 
بی نام ونشــان» به قلم غلامحسین ساعدی نوشت یا در 
فیلم «ناخدا خورشــید» برداشتی آزاد از رمان «داشتن و 

نداشتن» نوشته ارنست همینگوی داشت.
شــاید اگر بخواهیــم از یکی از بهترین ســریال های 
تلویزیون در تاریخ این رسانه یاد کنیم، بی گمان نام «دایی 
جان ناپلئون» به ذهن همــگان خطور خواهد کرد. این 
سریال خود اقتباسی از یک رمان طنز به همین نام نوشته 
ایرج پزشکزاد است. این رمان نخستین بار در اواخر دهه 
۱۳۴۰، به صــورت پاورقی در مجله «فردوســی» با نام 
مســتعار «الف.پ آشنا» منتشر  شــد. سپس به  صورت 
کتاب درآمد و تا امروز بارها به صورت زیراکسی یا افست 

تجدید چاپ شــده و اخیرا بعد از 
۴۰ سال هم بدون سانسور منتشر 

شد.
چگونگی ساخت سریال

دایی جــان ناپلئــون در ســال 
۱۳۵۵ از تلویزیــون ملــی ایــران 
تصویربرداری  پخش شــد. محل 
این مجموعه خانه امین السلطان 
بود کــه به عنــوان «خانــه و باغ 

اتحادیه» شناخته می شود.
کارگــردان  تقوایــی،  ناصــر 
برجســته سینمای کشــورمان در 
گفت وگویــی دربــاره چگونگــی 

ســاخت این سریال گفته است: «پیشــنهاد ساخت این 
ســریال از ســوی ایرج گرگیــن، مدیر وقت شــبکه دو 
تلویزیون به من شــد. منتها آن روزها در تهران نبودم و 
مشغول کاری بودم. شــرکت فرش ملی ایران تأسیس 
شده بود و به یک فیلم برای آشنایی بین المللی با فرش 
ایران احتیاج داشتند و برای این فیلم هم سرمایه  خوبی 
در اختیار می گذاشتند. این پیشنهاد را به من دادند. من 
این فیلم را گرفتم که فیلم پرهزینه طولانی بود، با تایم 
یک فیلم ســینمایی. در نتیجه من پنج، شش ماهی با 
یــک راننده دور ایران می گشــتیم که وقتــی می گوییم 
فــرش ایران منظورمان کجاســت. فرش کجا؟ من یک 
ســفر مفصلی برای فرش ایران کردم و توی این فاصله 
بود کــه یک روزی تهران با خانه تماس گرفتم و به من 
گفتند ایرج گرگین چند بار زنگ زده و با تو کار دارد. یادم 
می آید شــیراز بودیم برای فیلم بــرداری و من برای یک 
کاری یکــی دو روزه آمدم تهران. به او زنگ زدم و گفت 
بیا می خواهم ببینمت. رفتم و همدیگر را دیدیم. کتاب 
دایی جان ناپلئون تازه درآمده بود. گذاشت جلوی من. 
گفت این را خواندی؟ گفتم نه. گفت مگر نمی  شناسی 
پزشــکزاد را؟ من با ایرج پزشــکزاد رفیــق بودم. رفیق 
گرمابه و گلستان بودیم. ولی چون این به صورت پاورقی 
در آن مجله فردوســی چاپ می شد و مجله فردوسی 
یک گاردی داشــت در مقابل روشــنفکران مخصوصا 
فروغ و گلســتان و اینها،  در نتیجه من نخوانده بودم، با 

وجــود اینکه خیلی نزدیک بودم با ایرج. گفتم من حالا 
گرفتار یک کار سنگینی هستم و اینها. گفت خوب تو ببر 
ایــن را بخوان و عجله نکن. جوابــت را به من بده. من   
همان شب پرواز داشتم که دوباره برگردم شیراز».  او در 
ادامه عنوان کرد: «کتاب را گرفتم ازش و غروب که سوار 
هواپیما شدم و داشتیم برمی گشتیم، من توی راه شروع 
کردم این را خواندن. تا وقتی رسیدیم به فرودگاه شیراز 
چیــزی حدود ۳۵ تــا ۴۰ صفحــه اش را خوانده بودم. 
بلافاصلــه رفتم به هتل و به ایرج زنگ زدم و گفتم من 
این را می ســازم. او هم خوشحال شد و دیگر چند وقت 
بعد کارمان در شیراز تمام شد و آمدیم تهران و قرارداد 
اجرائی اش را بستیم و به دلایلی هم آن فیلم فرش بعد 
از اینکه فیلم برداری اش تمام شــد، متوقف ماند و من 

دیگر تمام نیرویم را گذاشتم روی دایی جان».
اگــر بخواهیم دلایــل ماندگاری ســریال «دایی جان 
ناپلئون» را بررســی کنیم، به چنین مؤلفه هایی برخورد 

خواهیم کرد:
الف: ســریال- نوشــت: هرچند وقایع فیلــم منطبق با 
وقایع رمان است اما همه رمان در 
سریال نیست. در حقیقت تقوایی 
آنچه به روایت تصویری نزدیک تر 
بوده در ســریال استفاده کرد. مثل 
انتهای  انتهای کتــاب که شــبیه 
ســریال نیســت. ضمنــا در رمان 
چهره و رفتار شخصیت ها خیلی 
دقیق و جزئی توصیف نشــده اند. 
امــا در ســریال و هنــگام اجرا با 
مواجه  حیرت انگیــزی  جزئیــات 
هستیم که فقط از توانمندی های 
یــک کارگردان برجســته و ریزبین 
برمی آیــد. در حقیقت به ضرس 
قاطع می توان گفت ســریال – نوشت دایی جان با رمان 
متفاوت اســت و اینجاست که رمان نویس و سینماگر از 
هم تفکیک می شــوند و در عین حال هر دو در کار خود 

متبحر هستند.
ب: کیفیت فنی مثل فیلم برداری، طراحی صحنه، لباس 
و...: سؤال این اســت که برای چنین سریال غیر از خانه 
اتحادیه کدام فضا می توانســت هویت ایرانی ســریال 
را نمایندگــی کند. انتخاب لوکیشــن یکــی از مهم ترین 
ویژگی های این ســریال اســت. ضمن اینکــه دقت در 
به کارگیری جزئیات صحنــه مثل تفنگ به دیوار آویزان، 
گرامافــون کوچه اتاق ریــال تابلوی ژاک لویــی داوید، 
حوض حیاط، بوته نسترن، آلاچیق و... همه و همه جزء 
ضروریات فضای داســتان هستند؛ یعنی حذف هر کدام 

لطمه ای به ادامه داستان می زد.
ج: انتخــاب بازیگــران: در خاطرات برخــی از بازیگران 
و خــود کارگردان آمده کــه قرار بود نقــش دایی جان 
(غلامحسین نقشینه) و اســداالله میرزا (پرویز صیاد) را 
کســی دیگر بازی کند! حالا تصور کنید که اگر هرکدام از 
این بازیگران از جمله مش قاســم و سعید و شیرعلب 
قصاب و... را افراد دیگری بازی می کردند، قطعا کیفیت 

سریال ساخته شده را نداشت.
د: کارگردانــی: دایی جان نه تنها یک متن مناســب دارد 
بلکه از کارگردانی و هدایت درستی برخوردار است. کل 
فیلم در فضای بسته فیلم برداری می شود ولی تماشاگر 

هرگز احساس خستگی و خفگی نمی کند. تعداد نماها 
از لانگ شــات تا کلوزآپ به قدری متعادل هســتند که 
گویی به جای یک ســریال تلویزیونی، شــاهد یک فیلم 

سینمایی هستید.
زنده یــاد نصرت کریمی دربــاره نقش آقاجان چنین 
خاطره ای داشــت: «در تاریخ اول مــرداد ۱۳۵۴، ناصر 
تقوایــی طی تماس تلفنی به من گفت تا چند روز دیگر 
باید کلید دوربینی را بزنم. آقایــان انتظامی و نصیریان، 
برای دو نقــش اول دایی جان و آقاجــان در نظر گرفته 
شده بودند ولی به علت شرکت در چند فیلم، نمی توانند 
بــه مدت پنج مــاه، اوقات خود را به طــور تمام وقت در 
اختیار من بگذارند. دســتم توی حناست: آیا تو فرصت 
داری یکی از این نقش هــا را به عهده بگیری؟». من در 
آن زمان، فیلم «خانه خراب» را به پایان رســانده بودم و 
مشغول نوشــتن فیلم نامه سریال «خسرو میرزای دوم» 
بــودم. بنابراین می توانســتم ضمن نوشــتن فیلم نامه، 
با ناصــر تقوایی هــم کار کنم. بالاخره با پیشــنهادش 
موافقت کــردم و   همان دم، مرا به دفتــر کارش که در 
محل فیلم برداری بود دعوت کــرد. او نقش «آقاجان» 
را برای من در نظر گرفته بود. من دوســت داشتم نقش 
«مش قاسم» را بازی کنم اما ناصر گفت آن نقش را به 
فنی زاده داده اســت.   همان روز قراردادی به مدت پنج 
ماه، از قرار ماهی ۱۰ هزار تومان با من منعقد شد که بعدا 
یک ماه دیگر تمدید شــد: چون فیلم برداری این سریال 
شش ماه طول کشید. تقوایی که در جست و جوی یافتن 
هنرپیشه ای برای ایفای نقش دایی جان بود، در این مورد 
دوستانه با من صحبت کرد. گفتم بازیگران استخوان دار 
و باتجربــه ای وجود دارنــد که من از جوانــی که وارد 
تئا تر شــدم، آنها را می شناســم. این بازیگران کارکشته 
که در دهه ۲۰ در اوج شــهرت بودند، سال هاســت که 
از کار تئا تر، خود را کنار کشــیده اند. عــده ای را نام بردم 
مثلِ گرمســیری، تفرشی، آزاد، نقشــینه، ایروانلو، مجید 
محســنی، وثوق و دیگران. با توافق تقوایی، بلافاصله با 
عده ای از بازیگران قدیمی تماس تلفنی گرفتم و کسانی 
که دعوت بــه همکاری را اجابت کردند به دفتر تقوایی 
آمدند و هرکدام نقش های برجســته ای را در این سریال 
بر عهده گرفتند. وقتی نقشینه وارد دفتر شد، تقوایی در   
همان برخورد اول گفت: «این دایی جان ناپلئون است!» 
نقش شمس علی میرزا را به مرحوم تفرشی آزاد محول 

کرد. نقش ناظم الحکما را به مرحوم ایروانلو داد».
تقوایــی دربــاره کیفیــت کار گفته اســت: «وقتی 
یک اثر خوب ماندگار ســاخته می شــود، واقعا به طرز 
معجزه آســایی همه چیز با هم هماهنگ می شود. این 
اتفاقی بود که در دایی جــان افتاد. من یادم می آید که 
فیلم برداری مان را شــروع کــرده بودیم ولی هنوز خود 
دایی جــان را پیدا نکرده بودم. یــک روز رفتم تلویزیون، 
دفتر داوود رشــیدی کــه آن موقع مســئول فیلم ها و 
برنامه هــای تئا تر شــبکه دو بود. در دفتــر او دیدم یک 
پیرمردی منتظر نشســته است. رفت داوود را دید و آمد 
و من رفتم گفتــم داوود این کی بــود؟ گفت این آقای 
نقشینه اســت. از بازیگران خیلی قدیمی تئا تر است که 
سال هاســت کار نمی کند و حالا یک نمایشی اجرا کرده 
بود و آمــده بود که اجرای تلویزیونــی کند. من برادرم 
که همراهم بود (را) فرســتادم، گفتــم این را پیدایش 
کن ببر اســتودیو و من می آیم آنجا الان. این طوری من 
دایی جان را پیدا کردم. می گویم ناگهان همه چیز دست 
به دست هم می دهد و به خیر و خوشی. این اتفاق عینا 
در مورد دایی جان برای ما افتاد. حالا ضمن اینکه خود 
آقای قطبی (مدیرعامل سازمان رادیو تلویزیون) خیلی 
علاقه به این داستان داشت و می دید که کار خوب پیش 
می رود و واقعا من یک روز لنگی نداشــتم که از جانب 

تهیه  کننده باشد».
 ناپلئون خر  است!

یکی از جملات کلیدی سریال فحش بچه ها بود که 
روی دیوار با گچ نوشته شــد: «ناپلئون خر است» که از 
همان زمان نام ناپلئون به دایی جان سنجاق می شود. در 
حقیقت اگر به سرنوشت دایی جان نگاه کنیم، سرانجام 
زندگــی رو به زوال یک خانواده اشــرافی – قجری – را 
بــه زیرکی هر چــه تمام تر بــا واژه–خر یعنــی نادان - 
توصیف می شــود. دایی جان ناپلئون یــا همان ناپلئون 
خیالی سال ها با توهم توطئه زندگی کرده و بدون دادن 
هیچ گونه هزینه ای، خواســتار بازگشت جلال و جبروت 
توخالی گذشته خود اســت. دایی جان بزرگ ترین عضو 
این خانواده، با اندیشه های غیرواقعی و با مقاومت کردن 
در برابر تغییرات ســعی می کنــد زوال خود را به عقب 
بیندازد ولی در جدال این تضاد درونی و بیرونی، کمدی 
رقم می خورد و چه عالی تقوایی- پزشکزاد این موقعیت 

و داستان را روایت کردند.

راز ماندگاری سریال «دایی جان ناپلئون» چیست؟

راوی توهم توطئه ایرانیان
  فرانک آرتا
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